وروز
 

به فرودين دگر، دور از عزيزانم 
منم، که درد ِ دل ِ خويش را نمی دانم.

 

کجا بريد مرا ريشه کاين چنين در باغ

روانم از همه سو، ناشکيب و حيرانم؟

 

نسيم کوچه همه روزه ها به عشق شکست

دريد جامهء تقوا و زد گريبانم

 

دلم هوای پريدن گرفت در آفاق

شکست شيشهء جادوی قصر زندانم

 

پريد بر سر ديوارهای دور از دست

کشيد تا به سر کوچه ها و ميدانم...

 

به ناگهان همه ديدند در سپيدهء صبح

بهار سرزده از روزن گريبانم!

1356

بی زمستان
شتاب زمان وقفه در کار عشاق و مستان ندارد
بهار دل من زمستان ندارد.
تنم سرزمين گل و رنگ و آواز
دلم، سر به سر، شور پرواز
همه لحظه، تکرار آغاز
ـ که کار دل عاشقان هيچ پايان ندارد.
 شب تيره اکنون به دام سفر رفته در خواب
لب تشنه: سيراب
به سينه، گل لاله، بی تاب
دريغا بدان دل که ايمان ندارد.
هوا عطر نيلوفر صبح خندان گرفته
سوار سحر مرغ شب را چه آسان گرفته...
ـ چو موری که، يکباره، ملک سليمان گرفته
چو دشتی که هيچ آرزو جز گذار سواران ندارد.
زمين چرخ زن، در گذار زمانه
جهان جان عشاق را زد نشانه
 دلم خنده زد ناگهان در ميانه:
 جهانا! مخوانش دل آن را که سودای زندان ندارد!
بزن زخمه بر دل، که اين ساز خونين
بگويد به آواز خون، قصه شيرين
بگويد ز رؤيای فردا و امروز و شب های پيشين
که کس قصه چون ساز خونين قلب پريشان ندارد.
جهان خرم از لذت عشق و درد است
کسی کاو نگويد چنين او نه مرد است
جهان بی غم عاشقانش چه سرد است!
خوشا درد سودائی سينهء من که درمان ندارد.
لندن ـ ارديبهشت 1356
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پنجاه سال ديگر
پنجاه سال ديگر

عطر تو از خطوط و تصاوير شعر من بيرون خواهد زد

وقتی که من هنوز جوان در شعرها و رؤياهايم.

 

پنجاه سال ديگر ـ ای عمر! ـ

تصويرهايم رادر قاب های حس و خون و رفاقت خواهند آويخت

و در کتاب های کهنه و پر خاک من

رد عبور عطرآلودت را

                         طی خواهند زد.

 

پنجاه سال ديگر

وقتی خطوط مبهم اين نامه را بروشنی خواندند

چيزی نظير گذشت زمان

از چشم ها عبور خواهد کرد

و گونه های سرخ و کودکانهء عشاق

از روشنائی تدبير کهنه خواهد سوخت.

 

آنک بگو، مرا

بر شعله های آتش پيدا کنند!

 
شباهتی با تو ندارد تلخی ِ غربت
شباهتی با تو ندارد تلخی ِ غربت
شباهتی با تو ندارد عبوس ابر و
                                دميدن تنهائی.
اما تو در اين همه دميده ای
تا اين همه را هموار و رام کنی.
طوفانت را به دريائی خريدارم
بارانت را به چاک چاک زمينی
                             که جز علف نمی روياند
که تو خراب نمی کنی
بر خرابه ها
           آبادانی ها
                    همه از توست.
نه؛ شباهتی با تو ندارد اين سکوت پاورچين
که از آستانهء عشق می گذرد.
زمستانی ديگر بر شقيقه هايم می رويد
 
زمستانی ديگر بر شقيقه هايم می رويد

و آفتاب از پيشانی ِ عشق طالع می شود.

 

بدين سالخوردی که منم

ـ در چرخاچرخ ِ فصول ِ بی وفا ـ

هراسم همه 

       فرو افتادن از آسمانی است

                           که سپيده دمانش گذشته باشد

هراسم همه از فصل است

که اينگونه

      پولک پولک و

                  برفک برفک

بر چمن زارانم می نشيند و آبم می کند.

 

زمستانی ديگر

بر خطوط دست ها

که بهنگام و نابهنگام يکديگر را قطع می کنند

و زبانشان را از ياد برده ايم.

 

زمستانی ديگر

بر وصيت نامه های طنزناک

که می خندانند و پير می کنند...

 

زمستانی ديگر

بر آستانهء سالی که در پيچ هر روز و ماهت کمين می کشد

تا ترا 

     برای هميشه 

                 بيمار ِ غيرمنتظره ها

                                        نگاه دارد...

 

بدين جوانی که منم

در رهگذار فصول پريشان

هراسم همه از شکستن در انزوای اطاقی است

که چراغش سوخته باشد.

 

هراسم همه از خويش است

که اينگونه

روز روز و ساعت ساعت

بر بيهودگی می نشينم و نازا می مانم.

 

زمستانی ديگر بر شقيقه ها می رويد...

پس عشق را عشق است

که خورشيدی است

حتی اگر در آنسوی ابرها بسوزد.
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يگانهء صد چهره

ببين! 

ميان آسمان و زمين ات

ميان روشنائی و تاريکی شب و روزت 

ميان ابرهای گره خورده ات

ميان بادهای عبيرآميزت

دل من است که

در لحظه های تاريخی



می کوبد
و من

برای اينکه بمانی 

شقيقه ام را

به صبح روشن تاريخ داده ام
و چشم هايم 

  - مراقب تو -



خواب ندارند...
هميشه با تو سخن می گويم

از آفتاب ات
که از خراسان می آيد

و ابرهايت
که مخمل مازندران در آن جاری است،
ستاره هايت
که در شب کرمان هزار بار می رخشند،
خطوط خيس ماسه های خليج ات

که مرز راستين وطن با درياست،
و از صفوف کوه های غربی خاک ات

که صبحگاهان


به پيشوار سحر می روند




و در رگان آبخيزان شان




سرود دلنشين تو می چرخد

ببين که من يگانهء صد چهره ام!
با پوست های تيره

با چشم های زاغ

با گيسوان سرخ

با ابروان درهم رفته
و با لبانی

 سرشار لهجه هائی شيرين

که از هزاره های بلند می آيم

وطن! غريب رنج ديدهء استاده بر غرور

وطن! که خاک ات سرشار استخوان رفيقان ما است
بهر کجا که بمانم
بهر کجا که بميرم
هميشه جايم در توست.

11 جولای 2018
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